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        سيدجعفر قادريسيدجعفر قادريسيدجعفر قادريسيدجعفر قادري

  سازي در تاجيكستان گزيني و اصطلاح مشكلات واژه
  

به ميان آمد، به » ادبيات تاجيك« به حكم ضرورت تاريخي اصطلاح 1924وقتي كه سال 
توانست  آنگاه پنداري مي. خيلي دور برد» ادبيات فارسي«گفتة استاد شكوري ما را از اصطلاح تاريخي 

خواستند از ميراث ادبي گرانبها  يكان آسياي ميانه همخونان خارجي خود را ميغالب آيد كه گويا تاج
 سياسي را درك كرده، پيش از ديگران دريافت كه براي -استاد عيني اين نازكي تاريخي. محروم كنند

هاي نو به وجود آوردن اصطلاحي چون  ها و همچنين براي بربستن راه اغواگري فهمي از ميان بردن كج
  .ضرور است»  تاجيك-ت فارسادبيا«

اي گرديد كه هم مضمون اصطلاح چندهزارسالة  چون آيينه»  تاجيك-ادبيات فارس«اصطلاح 
نمود، به آن   معناي آن مي  همرا» ادبيات تاجيك« و هم تركيب نوزاد داد را انعكاس مي» ادبيات فارسي«

جيكي، يعني همة ايرانيان و تاجيكان معني كه ادبيات اجداد ما هم ادبيات فارسي است و هم ادبيات تا
  .و يك زبان و يك نظام اصطلاحات دارند» در آفرينش ز يك گوهرند«

 در 29- 1924 تاجيك در طول سالهاي –توان گفت كه اصطلاح ادبيات فارس  مي
براي از . مسلك او واسطة تقديرسازي بوده است سازان هم دست استاد عيني و جمهوري

  .مهوري اتفاقي تبديل دادن تاجيكستانجمهوري خودمختار به ج
هاي ادبيات فارسي، ادبيات تاجيك و ادبيات  در اين زمينه بايد در خصوص تركيب

 كه توان گفت بي محابا مي.  توضيح داد كه چه مقام و چه همبستگي دارند تاجيك- فارس
  :احيا كردما را  بود كه  تاجيك دم مسيحايي- اصطلاح ادبيات فارس

  .»سنجي تيغ است بيدل، ره باريك سخندمِ «حقا كه 
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آيد، در بالاي نوكش  در روستاهاي تاجيكستان، جوجة كبك وقتي كه از تخم بيرون مي
جوجه تا  سپس آن كبك. نامند مي نولك تخمدر اين مرحلة عمر آن جوجه را . پوست تخم دارداي  پاره

لكَكَ، : گيرد هشت نام ديگر ميگذارد كه طي اين مراحل  هايي را پس سر مي مرحلهدورة كبك شدن 
 .، عروسك و در آخر كبك)قنَجق (نلُك، خال گُلَنولك، كَ سوزنتيفك، گردتيفك، سيه

 نام 9سواد براي يك جوجه  بي) امروزين» عالمان«به قول (عجب است كه دهاتيانِ 
 به غلط هاي تاجيكستان اند و اين در حالي است كه نام يكي از بزگترين كارخانه مناسب يافته

اند يك كارخانة بزرگ جمهوري را درست  نتوانسته» عالمان«نامگذاري شده است و خود آن 
  .نامگذاري كنند

 چقدر  مذكور ها دليل آنند كه مسئلة انتخاب كلمه يا عبارت اصطلاح  اين گونه نمونه
 آنند كهر بها دليل  باز اين مثال. چه قدر نازك است) به معناي تام كلمه (مهم و در عين حال

  . است  اصلاح نيازمندشناسانة بيانگران امروزين ما تا كجاها خراب و گفتار و نوشتار طبيعت
* * * 

سازي فارسي تاجيكي را روشي  گزيني و اصطلاح از زماني كه جريان اصطلاح
در زمان شوروي ما در كاربرد . نشان چند عصر گذشت انشان و بيند، بناميدگرايي  عربي

هاي   سبب اين بود كه سران ما نه تنها از آيه.  داشتيمهراسهاي حتي خودي  لمهبسياري از ك
 از واژگان .راسيدنده مي) به معناي تام كلمه(هاي عربي  واژهديگر از حتي  بلكه ،قرآن مجيد

  .غيرروسي ترسيدن، نوعي بيماري بلشويكي بود
ين بوده است كه استاد هم. هراسيد ها مي آري تفكر كمونيستي از كاربرد اين نوع واژه

 ترسيده  و بعداً»ها سايوز نويسنده« را ابتدا» Союз писателей«عيني و همزمانان او نام 
  .گفتند مي» ها اتفاق نويسنده«ترسيده 
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هاي جفت را در الفبا در پهلوي  ها حتي ممكن نبوده است كه حرف آن وقت
 اين عمل حسن الفباي به زور بارشدة  بياروند گويا اينكه) خكنارمثلاً ه را در (هاشان  جفت

  .داد سريليك بر سر ما را كاهش مي
يافت ) به جز شاعران و نويسندگان(در دورة استقلال تاجيكستان ممكن نبود فردي 

) مثلاً نه سعيداف، بلكه سيدزاده يا سعيدزاده(شود كه نام خانوادگي خود را به طرز ملي 
  ... هدف تفكر خويش را آزادانه پيگيري كندنويسد و عموماً روا نبوده است كه كسي
آزاد گرديده و افزون بر اين، »  آن طور مكن-اين طور بكن«اكنون كه زبان ما از قيد و شرط 

، براي ما شرايط فراهم  كشورهاي عالم باز شده استة فرهنگي با همخوشبختانه راه داد و ستدهاي
دايرة نو امكانات داخلي زبان خود رواج دهيم و به سازي را در  گزيني و اصطلاح آمده كه عمل اصطلاح

  .يكي از طلبات استقلال كامل نيز همين است. گفتة محمد اقبال از گلستان خودي گل بچينيم
يك مثال، استقلال با وجودي كه به شكل بادآورد به ما رسيد، ترس متهم شدن به 

ند اجداد خويش از امكانات قديمي  مانتوانيم اكنون ما مي. پرستي را از دلها بيرون كرد كهنه
 superconductorزبان خود، از جمله شكل قديمي پيشوند اَبر را آزادانه به كار بريم و مثلاً 

  . را ابرناقليت يا ابررسانايي گوييمsuperconductivityرا ابرناقل يا ابررسانا و 
از    كندگيبا وجود محروميت وگزيني تاجيكي  در مدت چند دهة اخير سنت اصطلاح

ه ايدئولوژي هاي سياسي و استبداد دستگا ، با وجود دخالتهاي اجدادي كده فرهنگ
مند  ، حتي با كندي آهستگي، باز هم به آغازگه يك مرحلة نظامشكُ زدايي و زبان فرهنگ

  .اصطلاحات علمي رسيد
رايط ما امروز در ش. فهماست كه از آغازگه تا اوج ترقي و تكامل راه دور و دراز است

اي قرار داريم كه زبان فارسي تاجيكي علمي را پايدار گردانيم و شكل  استقلال در مرحله
  .اي آن را به وجود بياوريم زمانه
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اين نكته را ناديده . پيداست كه زبان عاري از اصطلاحات علمي، هرگز كامل نيست
 است، بايد مستقلانه كسي كه در اين يا آن رشتة علمي كار كرده. باشد  ميينظر گرفتن، كوتاه

 اگر خلقي كه در برابر همة مشكلات كامياب شده است،: به اين حقيقت مسلم راه يابد كه
  .كه خود را تكامل يافته نامدزبان علم نداشته باشد، حق ندارد 

      روشن است كه زبان فارسي تاجيكي در پيمودن مرحلة احياي زبان علم، مانند هر 
هاي اصطلاحات علمي و  اساساً به معادل(هاي گوناگون دنيا اژگان زبانزبان ديگر به كاربرد و

هاي اجدادي و  نه تنها بايد از استفادة واژه) تاجيكان(در اين صورت ما . باشد نيازمند مي) فني
نو، بلكه از كاربرد واژگان بيگانه نيز برخوردار باشيم، به شرطي كه البته هر واژة پذيرفتني 

  :شرايط اين كار عبارتند از. ي و عادي تطبيق دهيمرا با طلبات طبيع
  استفادة از امكانات ذاتي زبان فارسي تاجيكي؛ .1
 .ساخت اصطلاح تاجيكي به قياس گونة خارجي آن .2

  . پذيرفتن اصطلاح خارجي و به روح زبان فارسي تاجيكي سازگار نمودن آن .3
  :ها  مثالاينك
 electric chargeصطلاح انگليسي آن ا). электрический заряд(بار الكتريكي : برقه

يا » بارِ برقي«، »بير«، »چارج«، chargeدر صورتي كه ما ناچار باشيم، براي اصطلاح . است
به نظر نگارنده، استفاده از برقه از آن جهت زمينه دارد كه . توانيم بگوييم مي» بارِ الكتريكي«

هم زودتر قابل فهم  كوتاه است و  هم،سازي تاجيكي بنياد شده اين كلمه با هواي اصطلاح
  .باشد مي

ذرة «توان  را مي electric charge انگليسي  اگر كلمة برقه را كه بپذيريم، اصطلاح
  .ناميد» مند برقه
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ه هاي بنيادي ب  زماني كه فيزيك ذره1947در اين زمينه بايستي گفت كه بعد از سال 
 baryon، )بارِ لپتوني (lepton numberهاي   اصطلاحه از و استفادپيشرفت كردسرعت 

number) و مانند اينها به ميان آمد، مفهوم ) بار باريانيnumberاين را از آن .  چندپهلو شد
  . شود جهت بايد مد نظر گرفت كه اصطلاع علمي اگر دوپهلو و چندپهلو باشد، ناقص شمرده مي

  
صطلاح، ما در وقتش در اين واژة زيبا را به عنوان ا). frequency; частота(بسامد 

در آن . شوراي عالمان ادارة قاموس شوروي تاجيك همراه با كميتة اصطلاحات پذيرفته بوديم
 به اين سو همين واژه 20 سدة 70اواسط سالهاي هاي درسي فيزيك از قاموس و همة كتاب

  . شود استفاده شده است، يعني اين كلمه همچون اصطلاح علمي از ديرباز استفاده مي
  

 در زبان regelationواژة  دانش). regelation of ice; режеляция льда(بازبست يخ 
گزيني تاجيكي  براي معادل. انگليسي براي بيان معني پديدة بازبست يخ به ميان آمده است

regelation of iceهيچ   تماماً شرط نيست كه ما كلمة انگليسي يا روسي را به كار بريم و بي
  .توان همان عبارت تاجيكي بازبست يخ را به كار برد گونه هراسي مي

  
رسانايي است كه در   اصطلاح وريكپ نام ديود نيم). varicap; варикап(وريكَپ 

نام وريكپ از . رود به كار مي) конденсатор( گنجايش عنوانراديوالكتروني به  وسايل
) گنجايش، ظرفيت (cap (acity)و ) متغير( vari (able)هاي انگليسي   واژهcap و variجزئهاي 

  در زبانصوص از آن رو كه درشتي بخ،گوييم ما نيز آن را وريكپ مي.  استتشكيل شده
  . است نزديك تاجيكيآن به زبانجاي ضربتي هندارد و 
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اي انگليسي است  ولتاژ كه واژه). voltage; электрическое напряжение(ولتاژ 
روسها نيز سالهاي پيش آن را . باشد مي» د بر حسب ولتمقدار نيروي محرك برقي يك مول«

 و نوشتار روسي به جاي آن اصطلاح ولي به مرور زمان در علم فيزيك و گفتار. گفتند والتژ مي
»напряжение «معمول گرديد.  

اما وقتي كه . رفت به كار مي» شدت«در زبان تاجيكي تا حال براي بيان اين معني واژة 
) international tension) напряженность международной обстановкиاصطلاح سياسي 

 كلمة استفاده از در مورد بيست سدة در سالهاي پنجاه ، گرديدوضع »المللي شدت وضعيت بين«
  .عارض شدسراسيمگي در ميان سياستمداران  ،به جاي اين اصطلاح» شدت«

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


